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 یلدا شب با هم بودن، جشن طولانی ترین شب سال

 باوجـود تنـوع کم نظیـر اقلیمـی و فرهنگـی، پاییـز ایران 
هنـوز آن گونه که باید در تقویم گردشـگری کشـور جدی 
گرفتـه نشـده اسـت؛ فصلـی کـه می توانـد از کوچه هـای 
چهاربـاغ اصفهـان تـا جنگل هـای شـمال و کویرهـای 
مرکـزی، بـه یـک برنـد مسـتقل گردشـگری در سـطح 

بین المللـی تبدیل شـود.
 بـه گـزارش ایمنـا، در شـرایطی که بسـیاری از کشـورها 
توانسـته اند بـا تعریـف فسـتیوال ها و رویدادهـای فصلی، 
اقتصاد شـهری و گردشـگری خود را فعال نگه دارند، این 
پرسـش مطرح می شـود که آیـا پاییز ایـران نیـز می تواند 
بـه یـک مقصد تبدیل شـود؟ فصلـی که نه تنهـا طبیعت، 
بلکـه فرهنـگ، آئین هـا، فضاهـای شـهری و مشـارکت 
اجتماعـی را در دل خـود جمـع کند. بررسـی ایـن امکان، 
بـا محورهایـی  اصفهـان  ماننـد  به ویـژه در شـهرهایی 
چـون چهاربـاغ، می توانـد چشـم انداز تـازه ای پیـش روی 
گردشـگری ایـران بگشـاید. در همیـن راسـتا بـا مجیـد 
دانش مبرهـن، رئیـس انجمن صنفـی و انجمـن حرفه ای 
راهنمایان گردشـگری اسـتان اصفهان گفت وگو کرده ایم؛ 

مشـروح ایـن گفت وگـو را در ادامـه می خوانیـد.
	Á به نظر شــما ایران از نظر تنوع اقلیمی 

چه ظرفیت‌هایی برای تبدیل‌شدن به مقصد 
گردشگری پاییزه در سطح بین‌المللی دارد؟

 ایـران بـا تنوع اقلیمـی و فرهنگی گسـترده، ظرفیت های 
بی نظیـری برای تبدیل شـدن به مقصد گردشـگری پاییزه 
در سـطح بین المللی دارد؛ از جنگل های هیرکانی شمال تا 
کویرهـای یـزد و آئین هـای محلـی، این کشـور می تواند 
تجربـه ای چندوجهـی و منحصربه فـرد برای گردشـگران 
جهانـی فراهم کند. در بعد اقلیمی، ایـران در پاییز ترکیبی 
از آب وهواهـای متفـاوت را ارائـه می دهـد؛ از هوای خنک 
کوهسـتان های کردسـتان و همـدان تـا هـوای معتـدل 
جنـوب، مانند بوشـهر و سـواحل خلیج فـارس. جنگل های 
هیرکانـی شـمال کشـور که قدمتـی بیـش از ۴۰ میلیون 
سـال دارنـد و در فهرسـت میـراث جهانـی یونسـکو ثبت 
شـده اند، در پاییز به تابلویی زنـده از رنگ های زرد، نارنجی 
و قرمز تبدیل می شـوند. از سـوی دیگر، کویرهای مرکزی 
ماننـد یـزد و کرمان در این فصل با هـوای متعادل، امکان 
کویرنـوردی و شب نشـینی زیـر آسـمان پرسـتاره و بازدید 
از معمـاری خشـتی را فراهـم می کنند. همچنیـن دریاچه 
زریـوار مریـوان و کوه هـای زاگـرس در پاییـز جلـوه ای 
خیره کننـده دارنـد و بـرای طبیعت گـردی و کوه نـوردی 

بسیار مناسـب اند.
	Á ایده مناســب برای برندسازی در پاییز 

ایران چه می‌تواند باشــد؟ به نظر شما برای 
طراحی یک برند پاییز ایران به‌عنوان مقصد 
گردشگری بین‌المللی، چه محورهایی را باید 

مدنظر قرارداد؟
 بـرای طراحـی برنـد پاییـز ایـران می توانیم بر سـه محور 
کلیـدی تمرکز کرد. محور نخسـت، هویت اقلیمی اسـت؛ 
بـا شـعاری ماننـد »ایـران، سـرزمین چهارفصـل در یک 
فصـل« و تأکید بـر جنگل‌های رنگین شـمال، کویرهای 
معتـدل مرکـزی و سـواحل جنوبـی در پاییز. محـور دوم، 
هویـت فرهنگـی اسـت کـه شـامل معرفـی جشـن های 
باسـتانی ماننـد مهـرگان، آئین هـای محلـی پاییـزی و 
ترکیـب میـراث تاریخـی بـا تجربه هـای زنـده ای چـون 
موسـیقی، غذاهای فصلی و صنایع دسـتی می شـود. محور 
سـوم، هویـت تجربه ای اسـت که بـر طراحی بسـته های 
سـفر ترکیبـی شـامل طبیعت گـردی، فرهنگ گـردی و 
خـوراک محلـی و روایـت پاییـز ایـران به عنـوان فصـل 
»تعـادل، رنگ هـا و آرامـش« تمرکـز دارد. پیـام برنـد 
می توانـد چنیـن باشـد: »پاییـز ایـران؛ جایی کـه طبیعت 
و فرهنـگ در رنگ هـا و آئین هـا بـه هـم می رسـند.« 
ایـن چارچـوب قابلیـت آن را دارد که مبنـای کمپین های 
تبلیغاتی، بسـته های سـفر و جذب اسپانسرهای بین المللی 

قـرار گیرد.
	Á به نظر شــما پاییز ایــران چه مزیت 

در  فعال  به کشــورهای  نسبت  رقابتی‌ای 
گردشگری فصلی دارد؟

 در مقایسـه با مقاصدی مانند ترکیه، گرجسـتان، یونان یا 
کشـورهای اروپایی، پاییز ایران چند مزیت رقابتی برجسته 
دارد. نخسـت، تنـوع چهارفصـل در یـک کشـور اسـت؛ 
به گونـه ای کـه ایـران در پاییـز هم زمـان کوهسـتان های 
سـرد، جنگل های رنگارنـگ، کویرهای معتدل و سـواحل 
گـرم را ارائـه می دهـد. ایـن تنـوع تجربـه ای چندوجهی و 
کم نظیـر ایجاد می کند. تجربه آسـمان پرسـتاره کویرهای 
یـزد و کرمـان نیـز مزیتـی اسـت کـه کمتـر کشـوری 
بعـد فرهنگـی،  ارائـه دهـد. در  را  می توانـد مشـابه آن 
یـا  مهـرگان  ماننـد  منحصربه فـرد  پاییـزی  آئین هـای 
آئین هـای محلی کردسـتان و آذربایجان، پاییـز ایران را به 

مقصـدی فرهنگـی - روایـی متمایـز تبدیـل می کند.
همچنیـن ترکیب میـراث جهانی بـا هوای معتـدل پاییز، 
تجربـه ای راحت تـر و دلپذیرتـر بـرای بازدید از شـهرهایی 
چـون اصفهـان، شـیراز و تبریـز فراهـم مـی آورد. از نظـر 
و  خلوت تـر  نسـبتاً  ایـران  پاییـز  گردشـگری،  تجربـه 
مقرون به صرفه تـر اسـت. هزینه هـای اقامـت، حمل ونقـل 
و خدمـات گردشـگری پایین تـر از بسـیاری از مقاصـد 
رقیـب اسـت و امـکان ارائـه بسـته های ترکیبـی شـامل 
جنگل گـردی، کویرنـوردی، بازدیـد تاریخـی و آئین هـای 
محلـی وجـود دارد. ایـن ویژگی هـا در مجمـوع مزیـت 

رقابتـی روشـنی بـرای پاییـز ایـران ایجـاد می کننـد.

دارایی های مادی را شاید بتوان وجه مشترک 
برشمرد؛  اقتصادی  قدرت  جایگاه  و  اعتبار 
اما سرمایه های فرهنگی و معنوی، همان 
وجه تمایز و دست برتر جوامعی است که 
در رقابتی سخت به دنبال حفظ یا تثبیت 
هویت خود به شمار می روند. به تعبیری، امروز جوامعی می توانند 
در گردونه پر پیچ وخم نظام های حاکم بر افکار و قلوب مردم، 
موفق تر و قدرتمند باشند که از ریشه های هویتی، تمدنی و 
فرهنگی بیشتری برخوردار باشند. یلدا یکی از آیین هایی است 
که در کنار ده ها آیین سنتی و فرهنگی دیگر ایرانی، همچنان 
رشته اتصال و پیوند نسل هاست. آیینی که با باورهای عمیق و 
ریشه دار گره خورده و رگه های اشتراکات درونی و روحی ایرانیان 
تا به امروز امتداد بخشیده است. هر چند باگذشت زمان طول 
و عرض یلدا در ادوار مختلف، دستخوش تغییروتحول شده 
اما همچنان روح حاکم بر فرهنگ ایرانی، مانع از فراموشی و 
خاموشی این چراغ روشنی بخش حیات فرهنگی ایرانیان است. 
قصه درازدامن یلدا را بارها در نشست ها و دورهمی های خانوادگی 
و از زبان پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و با زبان نقلی ها و شعرها 
و داستان ها شنیده ایم؛ اما این همه نشانه هایی از مفاهمه مشترک 
و تجربه های زیستی عبرت آمیز و پیام واره هایی از سرگذشت و 
سرنوشت انسان در بستر تاریخ حیات اجتماعی است. درنگی در 
سفره های یلدایی قدیم، ما را به این حقیقت رهنمون می سازد 
که اینها نماد بخشش و بخشندگی و نمودی از مهربانی و 
مهرگستری و نمونه ای برجسته از تربیت اجتماعی بر اساس 
آموزه ها و باورهای درونی است. یلدا اگر چه به استقبال زمستان 
رفتن است؛ اما در اصل می خواهد از تحول یک فصل به فصلی 
از چرایی حقیقت  بگوید.  با همه ویژگی هایش سخن  دیگر 
سردی و استقامت تا واقعیت حلول گرمی و شکوفایی در بازه 
زمانی دیگر. از منظری دیگر باید یلدا نشینی را آیینه ای برای 
تماشای تاریخ پیشینیان و درس آموزی برای زندگی در حال و 
آینده دانست. تصویر واقعیت هایی که غفلت از آن هراسناکی 
و ضعف و تاریکی را سبب می شود و توجه به آن شجاعت و 
قدرت و روشنی را یادآور می شود. از دیگر جلوه های زیبای یلدا، 
گفتگو محور بودن و مصاحبت های دلنشین و روح افزایی است 
که سکوت سرد و سنگین ناامیدی را می شکند و روح تازه در 
کالبد هم صحبتی های شیرین و نوشین می دمد. پرداختن به وجوه 
و ابعاد گوناگون آیین های کهنسالی چون یلدا در فرهنگ ایرانی، 
ازآن جهت اجتناب ناپذیر است که حکمت و دانایی در جای جای 
این آیین ها بروز و ظهور دارد و حقیقتی که به حکمت و دانایی 
آراسته باشد، اقبال بلندی را در پی خواهد داشت. شاید راز و رمز 
جاودانگی، بسیاری از این بدایع و ظرایف را باید در ذهن ها و 
روح هایی جستجو کرد که خالص و خلص بوده و هر چند زمینی 

به نظر می رسیدند؛ اما ریشه در آسمان ها و الهامات طبقات بالایی 
داشته اند. برخورداری از چنین سرمایه هایی بدان معناست که 
شکست و تضعیف فرهنگ های ریشه دار و هویت ساز، ناممکن و 
دشوار است و بر این مبنا نباید از پیشینه های غنی و قوی غافل 
بود. تأکید بر حفظ و انتقال مواریث فرهنگی. فکری، معنوی و 
تاریخی، همان مأموریت پر اهمیتی است که بدخواهان ایران و 
ایرانی از آن ناخشنودند. ناگفته نماند که پرداختن به جنبه های 
تقویمی و مباحثی چون انقلاب زمستانی در تقویم نجومی نیز 
از منظر علوم طبیعی حائز اهمیت است؛ اما مهم تر آن است 
که ایرانیان این رویداد و رخداد طبیعی را با پیوندزدن به باورها 
و آرمان های خود، به پدیده ای جذاب تر و خاطره سازتر تبدیل 
کرده اند. استاد محمد شاکر )دبیر پیشکسوت ادبیات( نکته ظریفی 
را در میان همه گفتارها درباره یلدا یادآور می شود و می نویسد: یلدا 
)شب چله بزرگ( از جشن های آیینی و فرهنگی ایران باستان 
است که نویسندگان زیادی بدان پرداخته اند. فرازی که کمتر 
بدان پرداخته شده، رنگ و طبع میوه های مناسبتی این آیین 
است. انار، هندوانه و خرمالو هر سه، رنگی قرمز یا متمایل به 
سرخ دارند؛ رنگی گرم که سوای از بیان عشق، گرمابخش جمع 
و مایه تألیف قلوب است. ویژگی دیگر این میوه ها، طبع سرد 
آنهاست که سوای از ویژگی درمانی، حاکی از سرمای انقلابی 
 زمستانی است. تألیف رنگ و طبع از شگفتی های این آیین ملی

است. 
احمدرضا منصوری )پژوهشگر و دبیر بازنشسته ادبیات فارسی( 
از زاویه ای دیگر به یلدا پرداخته و معتقد است: یلدا ریشه ای در 
تاریخ پیشین و میوه ای شیرین برای فرهنگ امروز است. یلدا، در 
تاریخ ایران یک رویداد نجومی صرف نیست؛ گرچه این کشف، 
نشانه تمدن و اندیشه پویای ایرانیان است. یلدا شب تاریک و 
بلندی است که روشنایی و گرمی اش را از حضور دل های امیدوار 
به روشنی می گیرد و ریشه در فرهنگ کهن و متمدن ایران دارد 
و مفهوم نمادین پیدا کرده است. این واژه گرچه در فرهنگ و 
ادبیات ما پر تکرار است؛ اما چون درّّ یتیم یگانه و بی همتاست. 
حتی نگاه بزرگان شعر و ادب فارسی، چون فردوسی، سعدی، 
مولانا و حافظ و... در عین تفاوت در محتوا و موضوعات شعری 
چون عشق و عرفان و حماسه و... در برداشتِِ نمادین از یلدا 
اشتراک نظر دارند و آن هم بسامدهایی چون تاریکی، صبر، 
امید به روشنایی و ایمان به پیروزی است؛ مفهومی عمیق که 
در جان فرهنگ ایرانی ریشه دارد. در فرهنگ امروزه علاوه بر 
این، یلدا فرصتی مغتنم برای تقویت و تحکیم فرهنگ خانوادگی 
و احترام به بزرگ ترهاست و در حقیقت حلقه انتقال فرهنگ 
نسل گذشته به نسل آینده تلقی می شود. ذوق ایرانی، یلدا را 
به جشنی برای پاسداشت زندگی، عشق، صبر و امید و پیروزی 

تبدیل کرده است.

اهالی روستایی در اصفهان به دلیل احترام زیادی که برای حضرت 
یوسف و بنیان‌گذار روستا قائل بودند، نام »مصر« را برای روستا 
برگزیدند.به گزارش فارس، روستای »مصر« از توابع شهرستان 
خور و بیابانک در استان اصفهان و یکی از بهترین و دیدنی‌ترین 
تجربه  و  روستاگردی  برای  مناسبی  گزینه  و  ایران  روستاهای 
سبک زندگی روستایی است. اما حکایت این روستا از قدیم تا به 
امروز شنیدنی است.چندین سال پیش بنیان گذار این روستا فرد 
سرمایه داری به نام یوسف بود که به شبانی و چراندن گوسفندان 
می پرداخت. عمر این روستا شاید بیشتر از ۱۰۰ سال نباشد، اما همه 
آن را به نام مزرعه یوسف می شناختند تا آنکه قنات های روستا 
خشک و کم آب شد و یوسف را مجبور به حفر چاه با موتورهای 
دیزلی کرد. چند سال بعد از بهره برداری از این چاه، دوباره سفره های 
زیرزمینی آب پائین تر رفت تا اینکه یوسف چاه عمیق تری را حفر 
کرد؛ به همین دلیل اهالی روستاهای هم جوار، این روستا را »چاه 
دراز« نامیدند.اما ازآنجاکه یوسف این نام را دوست نداشت، از اهالی 
روستا درخواست کرد که چون نام وی یوسف است و داستان یوسف 
پیامبر نیز در سرزمین مصر اتفاق افتاد بود، از آن به بعد نام این روستا 
را مصر بنامند. اهالی روستا نیز به دلیل احترام زیادی که برای یوسف 

قائل بودند، این روستا را »مصر« نامیدند.
	Á پیش‌بینی یوسف درست از آب درآمد

یوسف دستور داد تا در وسط روستا نیز خیابان عریضی به طول 
حداقل ۵۰۰ متر احداث شود. او در پاسخ به ابهامات اهالی که 
می گفتند روستای ما کوچک است و نیازی به احداث این خیابان 
عریض وطویل نیست، می گفت که در آینده ای نزدیک اینجا معروف 
و پرتردد می شود. جالب اینکه این پیش بینی یوسف درست از آب 
درآمد و اکنون گردشگران زیادی از این روستا بازدید می کنند؛ 
به نحوی که اکنون این روستا یکی از مقاصد مهم طبیعت گردی در 

ایران به شمار می آید.
	Á مصر در میانه راه دامغان به نائین و اصفهان

قرار دارد

این روستا در دشت کویر ایران و در 45 کیلومتری شرق جندق و 
در 60 کیلومتری شمال خور واقع شده است. این روستا در گذشته 
نام هایی مثل چاه دراز، کلاته یوسف، مزرعه یوسف داشته است. 

مصر در میانه راه دامغان به نائین و اصفهان قرار دارد.
	Áمعماری روستا، یادآور معماری دوره ساسانی

همان  معماری  است.  جالبی  ویژگی های  دارای  روستا  معماری 
عناصر  از  ایوان  عنصر  اما  است.  ایرانی  درون گرای  معماری 
جدایی ناپذیر در معماری مصر است. در خانه های مصر پس از ورود 
از درگاه از دالانی عبور کرده سپس با چرخشی 90 درجه ای به 
میانسرا یا همان حیاط می رسید. همه خانه ها تک ایوانی است که 
البته شاه نشین تلقی می شود. پوشش ایوان یادآور معماری دوره 

ساسانی با قوس های مازه دار مانند طاق کسری است.
	Áمصر« ایران ثبت جهانی می‌شود«

اما قرار است این روستای زیبا ثبت جهانی شود به همین منظور 
کارشناسان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به همراه کارشناس مسئول استانی به منظور ارزیابی 
و تهیه پرونده ثبت جهانی روستای کویری مصر از این روستا بازدید 
کردند.داوود آبیان، سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان در 
این باره می گوید: تیم کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی از ظرفیت ها و قابلیت های منحصربه فرد روستای 
مصر بازدید کرده اند. هدف از این بازدید، مستندسازی دقیق و تهیه 
پرونده ای قوی برای ثبت جهانی این روستای تاریخی است.به گفته 
وی ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی روستای مصر، آن 
را به یکی از مقاصد کلیدی گردشگری استان اصفهان تبدیل کرده 
است که نیازمند توجه ویژه در سطح ملی و بین المللی است. از 
محصولات مشهور این روستا می توان به خرما و انار اشاره کرد 
که می توانید به عنوان سوغاتی برای عزیزان خود ببرید. حالا نوبت 
غذاهای محلی و خوش  آب ورنگ روستای مصر است. کباب  شتر، 
کال جوش و آبگوشت محلی معروف به نام لاخولی جزو غذاهای 

معروف روستای مصر است.

 پاییز ایران؛ فرصتی  یلدا؛ شکوه یک آیین
تازه برای تجربه، روایت 

و رونق گردشگری
شـب یلدا، بلندترین شـب سـال، فرصتی 
بـرای بـا هم بـودن خانـواده و دوسـتان، 
جشـن سـنت ها و مـرور خاطره ها اسـت؛ 
شـبی کـه بـا خوراکی هـای رنگارنـگ، 
قصه ها، شـعرخوانی و شـمع‌های روشـن، 
زمسـتان  شـب های  و  گـرم  را  دل هـا 
را کوتـاه می کنـد. زمسـتان بـا تمـام سـردی و سـکوتش 
ازراه رسـیده بود و شـهر همچون هر سـال، در آسـتانه شب 
یلـدا، جان تـازه ای گرفته بود. کوچه ها پـر از نورهای رنگی، 
صـدای خنده های کـودکان و بوی شـیرینی های تـازه بود. 
شـب یلـدا، طولانی ترین شـب سـال، نه تنها فرصتـی برای 
اسـتراحت و تفریـح نیسـت، بلکه یـک مراسـم فرهنگی و 
انسـانی اسـت؛ فرصتی بـرای با هـم بـودن، خاطره گویی و 
انتقال ارزش ها از نسـلی به نسـل دیگر. در هر خانه، سـفره 
یلدا گسـترده می شـود؛ سـفره ای که پـر اسـت از میوه های 
قرمـز و تـازه، آجیل هـای رنگارنـگ، شـیرینی های سـنتی 
و شـمع های کوچـک و روشـن. انـار، بـا دانه هـای قرمـز و 
براقش، نماد فراوانی و برکت اسـت. هندوانه، با رنگ سـرخ 
و تازگی اش، نشـان دهنده شـادی و سلامتی اسـت. خرمالو 
و سـیب، هـر کـدام یـادآور فصـل و رنگ طبیعت هسـتند. 
آجیل هـای متنـوع، از بادام و فندق گرفته تـا تخمه و گردو، 
نه تنهـا خوراکـی هسـتند، بلکـه نمـاد اتحـاد و تفاوت های 
شـیرین در کنـار هـم بودن هسـتند. اما یلـدا فراتـر از یک 
جشـن خوراکی اسـت. جمع شـدن خانواده و دوسـتان، قلب 
این شـب اسـت. در خانه های مـا، اعضای خانـواده دور هم 
جمـع می شـوند. پدرهـا و مادرها خاطـرات گذشـته را مرور 
می کننـد، مادربزرگ هـا و پدربزرگ ها داسـتان های کهن را 
بازگـو می کننـد و کـودکان با هیجـان گوش می دهنـد و از 
سـنت ها و آیین هـا آگاهـی پیـدا می کننـد. این جمـع، پلی 
اسـت بیـن نسـل ها؛ جایی کـه تجربـه و یادها با اشـتیاق و 
شـوق بـه نسـل بعـد منتقل می شـود. یکـی از رسـوم مهم 
شـب یلـدا، خواندن شـعر و فال گرفتـن دیوان حافظ اسـت. 
دیـوان حافـظ، بـا جلدهـای قدیمـی و بـوی کاغـذ کهنـه، 
نمـادی از امیـد و تدبیـر در زندگی اسـت. هر کسـی دیوان 
را بـاز می کنـد و بادقـت فـال می گیـرد، گویـی کـه پاسـخ 
بـه سـؤال ها و راهنمایـی بـرای آینـده در سـطرهای شـعر 
نهفتـه اسـت. ایـن لحظـه، فرصتی بـرای گفت وگـو، تأمل 
و اتصـال معنـوی اسـت و هـر فـال، لبخنـد یـا اندکی فکر 
عمیـق در دل جمـع ایجـاد می کنـد. در کنـار خوراکی هـا و 
فـال حافظ، قصه گویی و شـعرخوانی بخش دیگـری از این 

شـب اسـت. مادربزرگ هـا و پدربزرگ هـا، با صـدای گرم و 
آرام خـود، داسـتان های افسـانه ای، پهلوانـی و حکایت های 
پنجـره ای  داسـتان،  هـر  می کننـد.  تعریـف  را  فرهنگـی 
بـه گذشـته و تاریـخ ایـران اسـت و کـودکان را بافرهنگ، 
سـنت و هویتشـان آشـنا می کنـد. داسـتان ها پـر از عبرت، 
شـجاعت، وفـاداری و مهربانی هسـتند؛ ارزش هایـی که در 
دل جامعـه ایرانـی ریشـه دارد. اما شـب یلدا بـدون بازی ها 
و سـرگرمی های جمعـی کامـل نمی شـود. خانواده هـا بـا 
و شـوخی های  بازی هـای سـنتی، مسـابقه‌های کوچـک 
دوسـتانه، لحظات شـادی را ایجـاد می کنند. ایـن تعاملات 
نه تنهـا روحیـه جمعی و همـکاری را تقویـت می کنند، بلکه 
نشـان می دهنـد کـه یلـدا، تجربـه ای اجتماعـی و انسـانی 
اسـت کـه لـذت و خوشـی را در کنـار مهربانی و احتـرام به 
همراه دارد. نور شـمع ها و گرمای بخاری، فضایی شـاعرانه 
و صمیمـی ایجـاد کـرده اسـت. بزرگ ترهـا با صـدای آرام، 
یـادآور می شـوند کـه هر شـمع، هـر خوراکی و هـر لحظه 
بـا هـم بـودن، نمـادی از زندگـی و امید اسـت. شـب یلدا، 
فرصتـی اسـت بـرای تجربه اتحـاد، محبت و احتـرام. حتی 
طولانی تریـن شـب ها، وقتـی بـا مهربانی و با هـم بودن پر 
می شـوند، کوتـاه و شـیرین می گردنـد. کـم، کم نیمه شـب 
فرامی رسـد. سـکوتی دلنشـین در خانـه برقـرار می‌شـود. 
اعضـای خانواده دسـت در دسـت هم می دهنـد و لحظه ای 
آرامـش و تأمـل را تجربـه می کننـد. هیـچ کلمـه ای لازم 

نیسـت؛ حـس با هم بـودن، گرمای قلب هـا و پیوند عاطفی 
به انـدازه هر شـمع روشـن اسـت. مادربـزرگ، بـا نگاهی پر 
از مهربانـی، می گویـد: یلـدا فقـط یـک شـب نیسـت. یلدا، 
خاطره هـا، محبـت و پیوندهـای ماسـت. هـر بـار کـه بـا 
عشـق کنـار هم باشـید، یلـدا را زنده نگـه داشـته اید. صبح 
روز بعـد، بـا طلـوع خورشـید، خانـه پـر از زندگـی و انرژی 
تـازه می شـود. بچه هـا دوبـاره بـه سـراغ سـفره می رونـد، 
خوراکی هـا و خاطره هـا را مـرور می کننـد و لبخندهایشـان 
نشـان می دهـد کـه شـب یلـدا، تجربـه ای مانـدگار اسـت. 
بـوی آش و شـیرینی ها هنـوز در هـوا پیچیـده اسـت و 
دانه هـای انار یادآور لحظه‌های شـیرین گذشـته هسـتند. و 
این گونه اسـت که شـب یلدا، بلندترین شـب سـال، نه‌تنها 
یک جشـن سـنتی، بلکه یـک تجربـه انسـانی و اجتماعی 
اسـت؛ فرصتـی بـرای با هـم بـودن، عشـق ورزیدن و زنده 
نگه داشـتن سـنت ها. ایـن شـب یـادآور می شـود کـه حتی 
در طولانی تریـن تاریکی هـا، وقتـی خانواده و دوسـتان کنار 
هـم باشـند، نـور امید و محبت همیشـه روشـن اسـت. هر 
لبخنـد، هر قصـه و هر خوراکـی، نه تنها لحظه ای شـیرین، 
بلکـه یـادآور پیوند عمیق میان دل ها و نسـل ها اسـت. یلدا، 
فراتر از یک شـب، پلی اسـت که گذشـته و حال، سـنت و 
زندگـی، و دل هـا و خاطره هـا را بـه هـم پیونـد می دهـد؛ تا 
یـاد بگیریـم در کنـار هـم همیشـه می توانیـم تاریکی ها را 

روشـن کنیـم و شـب ها را کوتـاه و پرنور بسـازیم.

طبقـه  مرمـت  دارنـد  تأکیـد  میراث فرهنگـی  فعـالان 
احیـا  دوم میـدان نقش جهـان توسـط صنـدوق توسـعه 
کشـور،  فرهنگـی  و  تاریخـی  اماکـن  از  بهره بـرداری  و 
تصمیمـی برگشـت ناپذیر در یکـی از حسـاس ترین آثـار 

جهانـی اسـت.
 بـه گزارش مهر، مریم قاسـمی سـیچانی، معمـار و عضو 
هیئت علمـی دانشـگاه آزاد اسلامـی واحـد خوراسـگان بـا 
تأکیـد بر جایـگاه منحصربه فـرد میدان نقش جهـان اظهار 
کـرد: میـدان نقش جهـان یکـی از بی نظیرتریـن فضاهای 
شـهری در مقیـاس جهانـی اسـت کـه نه فقـط متعلق به 
مـردم اصفهـان یـا ایـران، بلکه میراث مشـترک بشـریت 

می‌شود. محسـوب 
از لحظـه ثبـت جهانـی، ایـن میـدان دیگـر یـک فضـای 
شـهری معمولـی نیسـت، بلکـه سـندی زنـده از تاریـخ 
معمـاری، شهرسـازی، اقتصـاد، آئیـن و فرهنـگ ایـران 
اسـت. او افـزود: میـدان نقش جهـان به صـورت تدریجی و 
در دوفـاز شـکل گرفـت و جانمایـی عناصـر شـاخص آن، 
از مسـجد جامع عباسـی و مسـجد شـیخ لطـف الله گرفته 
تـا عالی قاپـو و سـردر قیصریـه، بـر اسـاس منطـق دقیق 

معمـاری و شهرسـازی انجـام شـده اسـت.
 طبقـه دوم میـدان نیز از ابتدا بخشـی فعال از این سـاختار 
بـوده و صـرفاً یـک فضـای تزیینی یـا الحاقی محسـوب 
نمی شـده اسـت. ایـن معمـار با اشـاره بـه منابـع تاریخی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس سـفرنامه هایی مانند نوشـته های 
بـرای  نقش جهـان محلـی  میـدان  دوم  شـاردن، طبقـه 
تماشـای آئین‌هـا، بـازی چـوگان، جشـن ها و رویدادهـای 
اجتماعـی بـوده و در مناسـبت هایی مانند نیمه شـعبان، به 
یکـی از پرنورتریـن و زنده تریـن فضاهـای شـهری دوران 

خـود تبدیل می شـده اسـت.
 قاسـمی سـیچانی بـا یـادآوری تخریب هـای تاریخـی 
میـدان نقش جهـان اظهـار کـرد: پـس از سـقوط اصفهان 
در اواخـر دوره صفـوی، ایـن میـدان به تدریـج اهمیـت 
سیاسـی و اجتماعـی خـود را از دسـت داد و در دوره هـای 
قاجـار و پهلـوی، بخش هایی از سـاختار اصیل آن تخریب 
یـا دسـتخوش تغییرات نادرسـت شـد. در تصاویـر هوایی 
دوره پهلـوی اول، به وضـوح دیده می شـود که بسـیاری از 
فضاهـای پشـت ایوان های طبقـه دوم از بیـن رفته و تنها 

باقی مانده انـد. طاق نماهـا 
	Á طبقه دوم میدان نقش‌جهان؛ احیا یا بازتولید 

یک خطای تاریخی
 ایـن عضـو هیئت علمـی دانشـگاه آزاد اسلامـی با اشـاره 
بـه تلاش هـای مرمتـی دهه هـای گذشـته اظهـار کـرد: 
احیـای طبقه دوم میـدان نقش جهان، مرهـون تلاش های 
معمـاران و مرمتگران برجسـته ای چون زنده یـاد دکتر باقر 
آیـت الله زاده شـیرازی، محمـد پاک نـژاد و دیگـر اسـتادان 
شـاخص اصفهـان اسـت. ایـن اقدامـات، بـر پایـه اسـناد 
تاریخـی و بـا رویکـرد مرمت علمی انجام شـد و توانسـت 
بخشـی از اصالـت ازدسـت رفته میـدان را بازگردانـد. او بـا 
تأکیـد بـر اینکـه متروکـه مانـدن بناهـای تاریخـی خـود 

نوعـی تخریـب تدریجـی اسـت، اظهـار کرد: حـذف یک 
فضـای تاریخی از چرخه زندگی شـهری، زمینه فراموشـی 
دوم  طبقـه  می کنـد.  فراهـم  را  آن  تدریجـی  آسـیب  و 
میـدان نقش جهـان ظرفیـت بالایـی برای تبدیل شـدن به 
یـک فضـای فرهنگی زنـده دارد، امـا این احیا بایـد کاملًاً 
کنترل شـده، مبتنی بر مطالعات عمیق و با نظارت مسـتمر 
انجـام شـود. قاسـمی سـیچانی هشـدار داد: آنچـه موجب 
نگرانـی جـدی اسـت، غلبه نـگاه اقتصـادی و سـودمحور 
جـای  نقش جهـان  میـدان  تصمیم گیری هاسـت.  بـر 
آزمون وخطـا نیسـت و هرگونـه واگـذاری بـدون ضابطـه 
او  منجـر شـود.  آسـیب های جبران ناپذیـر  بـه  می توانـد 
افـزود: تجربه هایـی ماننـد برخـی کاربری های نامتناسـب 
در کاخ عالی قاپـو یـا رویدادهـای موقـت و بازارچه‌هـای 
بی ضابطه در مجموعه های تاریخی، نشـان داده اسـت که 
فقـدان پیوسـت فرهنگی و نظارت دقیـق، چگونه می تواند 

بـه اصالت فضـا آسـیب بزند.
	Á واگذاری به بخش خصوصی؛ مرز باریک میان 

احیا و بهره‌کشی
 هم زمـان با طرح ایـن نگرانی ها، محمدمهـدی کلانتری، 
دبیـر پویش ملـی نجات بناهـا و بافت های تاریخـی ایران 
بـا نگاهی هشـداردهنده اظهار کرد: مسـئله اصلی در مورد 
طبقـه دوم میـدان نقش جهـان، اصل مرمت نیسـت، بلکه 
نـوع نـگاه به بهره برداری اسـت. صنـدوق احیا در سـاختار 
خـود، عمـدتاً از مسـیر مزایده بناها را بـه بخش خصوصی 
واگـذار می کنـد و ایـن مدل، بخش خصوصی را به سـمت 
بیشینه سـازی سـود اقتصـادی سـوق می دهـد. او افـزود: 
میـدان نقش جهـان را نمی تـوان بـا خانه هـای تاریخـی یا 
بناهـای متأخـر مقایسـه کرد. ممکن اسـت تبدیـل برخی 
خانه هـا بـه هتل یا رسـتوران قابل توجیه باشـد، اما ما فقط 
یـک میـدان نقش جهـان داریم. ایـن اثر، قلـک اقتصادی 
نیسـت، بلکـه بخشـی از هویـت تمدنـی ایـران اسـت. 
کلانتری با اشـاره به منشـور گردشـگری ایکوموس اظهار 
کـرد: در ایـن منشـور تصریـح شـده کـه اسـتفاده بی رویه 

از بناهـای تاریخـی بـه بهانـه گردشـگری، بـه تخریـب 
آن هـا منجـر می شـود. هـر بنایـی شـأن تبدیل شـدن بـه 
کاربـری تجـاری را نـدارد و میـدان نقش جهـان در رأس 
ایـن بناهاسـت. او ادامـه داد: تبدیـل طبقـه دوم میـدان به 
فضاهایی مانند کافی شـاپ یا رسـتوران، نیازمند مداخلات 
گسـترده خدماتـی اسـت؛ از تأسیسـات گرفته تـا تغییر در 
بارگـذاری جمعیتـی. ایـن مـداخلات، حتـی اگـر در ابتـدا 
کم حجـم بـه نظـر برسـند، در بلندمـدت اصالـت اثـر را 
مخـدوش می کننـد. این فعـال میراث فرهنگی با اشـاره به 
تجربه های پیشـین واگـذاری بناهای تاریخـی اظهار کرد: 
متأسـفانه عملکرد صندوق احیا در بسـیاری از موارد، نتایج 
نگران کننـده ای بـه همراه داشـته اسـت. واگذاری هایی که 
منجـر بـه مـداخلات گسـترده، تغییـر هویـت بنـا و حتی 
بلاتکلیفـی طولانی مـدت پروژه هـا شـده اند. نمونه‌هایـی 
ماننـد عمارت مسـعودیه یا برخی کاروانسـراها که سـال ها 
پـس از واگـذاری، نـه احیـا شـده اند و نه بـه بهره بـرداری 

رسـیده اند، همچنـان پیـش روی ما اسـت. 
	Á هشدار نهایی؛ تصمیم امروز، میراث فردا را 

می‌سازد
معمـاران،  سـوی  از  مطرح شـده  دیدگاه هـای  مجمـوع   
پژوهشـگران و کنشـگران میراث فرهنگـی نشـان می دهد 
کـه نگرانـی اصلـی، نه مخالفـت بـا مرمت، بلکه هشـدار 
نسـبت بـه نـوع بهره بـرداری و واگـذاری اسـت. آنـان بـر 
ایـن باورنـد کـه احیای طبقـه دوم میدان نقش جهـان، اگر 
بدون شـفافیت، نظارت تخصصی و تعریـف کاربری کاملًاً 
فرهنگـی انجـام شـود، می تواند بـه تکـرار تجربه های تلخ 
گذشـته بینجامـد. ایـن کارشناسـان تأکیـد دارنـد میـدان 
نقش جهـان خـود دارای یکـی از قوی تریـن پیوسـت های 
فرهنگی کشـور اسـت؛ بـازار تاریخی، صنایع دسـتی اصیل 
و بناهـای شـاخص اطـراف میـدان، به تنهایـی هویتـی 
بی بدیـل ایجـاد کرده اند. هیـچ کاربری جدیـدی نمی تواند 
پیوسـت فرهنگـی قوی تـری از خود بنـا به میـدان اضافه 

. کند
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روستایی که به احترام حضرت یوسف مصر 
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